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نشانی ات را بگذار
قسمت آخر

نفـس بکش بـا ریه هـای کوچکـت آرام نفـس بکـش  ایلیـا موسـایی|

تا من برسـم...

«زن گفـت «زن گفـت «اگـه بهـرام پیـدا نشـد می خـوای چیـکار کنـی؟» مـرد 

« زن گفت « زن گفت «یه هفته  نـگاه کـرد. به سـیگارش پـک زد و چیـزی نگفـت.

شـده... بچـه ام یـخ زده» مـرد بلنـد شـد. رفـت به پذیرایـی. کمـی 

بعـد صـدای تلویزیـون بلنـد شـد. چنـد دقیقـه بعـد زن در خانـه 

را باز کـرد و سرمـا مثـل تیغـی بـزرگ از شـکاف در وزیـد و بدنـش 

را بریـد. نـرم روی پله هـای سـنگی پـا گذاشـت و پاییـن رفت. سرما 

از مفصل هـای کوچـک انگشـتانش رسـوخ می کـرد و تـوی قـوزک 

پایش می ماند. آفتاب تنبل زمسـتان چشـم هایش را زد و همانجا 

ایسـتاد. یکهـو دسـت هایش فـشرده شـدند. صـدای مـرد گفـت 

«سـتاره چیـکار می کنـی؟ ایـن چه وضعیـه»

توانـم دارد تحلیـل مـی رود... چـرا از تـو اثـری نیسـت؟ مگر همین 

نزدیکـی نیسـتی؟ کجایی؟ کجایی؟

« گفـت « گفـت «یعنـی  زن دسـت های پیـرزن را تـوی دسـت هایش گرفـت.

چـی دارن با سـگا بـازی می کنـن؟» پیـرزن خنـده آرامش را پشـت 

شـانه اش قایـم کـرد و مثـل آدم هـای دیوانـه نـگاه کـرد. گفـت 

«بچه هـا دوسـت دارن با توله هـا بـازی کنـن... بـس که نـازن» زن 

« با هـمان حـال گفـت « با هـمان حـال گفـت «بیـا... کلافـی از بغـض را تـوی گلـو داشـت.

« پیـرزن گفت « پیـرزن گفت «سـعید خوابـه... نباید  بیـا... نشـونم بـده کجاسـت؟»

« زن گفـت « زن گفـت «سـعید نوه تـه؟» سریـع دسـت کرد توی  بیـدارش کنیـم»

« گفـت « گفـت «ببیـن اینو  کیـف بزرگـش و یـک آبنبات چوبـی بیـرون آورد.

بـراش گرفتـه ام... بریـم بهـش بدیـم... حتـما از ایـن هله هوله هـا 

دوسـت داره. نـه؟» پیـرزن بـا سر تأییـد کـرد. زن داشـت دسـتش 

« گفت « گفت «عین بهرام خودم... اونم از اینا خیلی دوسـت  را می کشـید.

داشـت... بیـا... بریـم بهشـون یـه سری بزنیـم... شـاید چیـزی لازم 

دارن» پیـرزن قـدم برداشـت و سـبک و نـرم روانـه شـد تـوی کوچـه 

سرمازده که خلوت و خالی بود. شاخه های خشک از روی دیوارها 

هـوا را هاشـور می زدنـد. آن لابـه لا پرنـده ای دمـغ و دودزده کـز 

کـرده بـود. صـدای کلاغ هـا از انتهای کوچه می آمد. رسـیده بودند 

به خانه بـاغ بـزرگ که درهایـش قفـل بـود و زنجیـر فلـزی را کلاف 

کـرده بودنـد دور میله هـا. پیـرزن تروفـرز بـدن لاغـرش را از لای 

نرده هـا عبـور داد. زن با تقـلا هـمان کار را کـرد. نفسـش بنـد آمـد 

و حـس کـرد شـانه اش از جـا در رفـت. پیـرزن از کنـار بوته هـای 

زمسـتانی که بی جـان و خشـک بودنـد راه کشـیده بـود به انتهـای 

بـاغ که درخت هـا درهـم می پیچیدنـد و آدم مـدام عبـور سـایه ای 

را احسـاس می کـرد. زن ترسـیده بـود ولـی می رفـت. چیزی هلش 

مـی داد. تا رسـیدند به دیـواری که دوتـا اتاقـک خیلـی کوچـک 

و تاریـک داشـت. پیـرزن سرپایی هـای زنانـه اش را از پـا درآورد 

و قـدم روی خاک هـای نـم دار باغچـه گذاشـت. رفـت و کـز کـرد 

روی زمیـن بعـد با دسـت هایش آرام شروع کـرد به کنـارزدن خاک.

«گفـت «گفـت «سـعید خوابـه» آن قـدر کنـد که آسـتین لباسـی پیـدا شـد 

و دسـتی کرم خـورده. زن همانجـا غـش کـرد...

بـا مـن حـرف نمی زنـی؟ مـن این همـه بـرای آمدنـت صـبر کـرده 

بـودم... یک عالمـه صدایـت زده بـودم که بیایـی... با مـن حـرف 

نمی زنـی؟... فقـط یـک کلمـه بگو... چیز بیشـتری نمی خواهم...

فقـط یـک کلمـه...

زن فقط پرسـتار را می دید که بالای سرش ایسـتاده بود و داشـت 

با کسـی آن طرف تر که دیده نمی شـد، حرف می زد. پرسـتار گفت 

«ده دقیقـه دیگـه تمومـه می تونیـن ببرینـش» زن صـدای مـرد 

را شـناخت. مـرد آمـد بـالای سرش. آرام گفـت «نزدیـک بـود کار 

دستمون بدی... گرفتنش» زن لب هایش را به سختی حرکت داد 

« مـرد گفـت « مـرد گفـت «معلوم شـد پیرزنه همون موقع  ولـی صدایـی درنیامـد.

بچـه رو پیـدا کـرده... ولـی از دیـدن نـوه اش تـو اون حـال دیوونـه 

شـده... بعـد با خـودش فکـر کرده باید بذاره بچـه همونجا بخوابه و 

« مـرد سر تـکان داد « مـرد سر تـکان داد «بهـرا... همونجـا کنارش خاک  بیـدارش نکنـه»

بـود... پیرمـرده بچه هـا رو می بـرده اونجـا آزار و اذیت می کرده بعد 

برای اینکه لوش ندن بچه ها رو می کشـته... سـه تا بچه دیگه هم 

بـوده ان... پلیسـا می گفـتن دنبـال بچه هـای غریبه بـوده که تـوی 

محلـه گاو پیشونی سـفید نشـه... مـا هـم که تـازه اومـده بودیم فکر 

می کـرده غریبه ایـم» لولـه باریـک سرم و صـورت مـرد انـگار تـوی 

آب غـرق شـدند... زن هرچـه پلـک مـی زد فایـده نداشـت. فقـط 

«صـدای مـرد را شـنید که گفـت «صـدای مـرد را شـنید که گفـت «خانـم مـا مرخصیم؟»

پایان

مرگ پدر و پسری
سوختن مادر و دختری

ابوعطـا| دیـروز یکـی از تلخ تریـن حـوادث هفته در شـهرک شـهید 

رجایـی رخ داد و یـک سـاختمان مسـکونی دچـار آتش سـوزی 

شـد. در ایـن حادثـه کـه دلایـل آن هنـوز به درسـتی روشـن نشـده 

اسـت، یـک پـدر بـا پـسر نوپایـش در دم جـان باختنـد و مـادری 

جـوان بـا دخـتر خردسـالش دچـار سـوختگی شـدند کـه وضعیت 

دخـترک پایدار نیسـت.

معـاون عملیـات آتش نشـانی مشـهد دربـاره جزئیـات ایـن حادثه 

گفـت: ایـن آتش سـوزی حوالـی صبـح دیـروز در منزلی مسـکونی 

در خیابـان عباس آبـاد بـه وقـوع پیوسـت که آتش نشـانان به محل 

اعزام شـدند.

آتشـپاد دوم مهدی  رضایی افزود: آتش نشـانان با حضور در محل 

به سرعت حریق را مهار کردند. در بررسـی های بیشـتر مشـخص 

شـد در ایـن حادثـه متأسـفانه مـردی سـی و پنج سـاله و پسربچـه 

دو سـاله اش بـه علـت شـدت سـوختگی فـوت شـدند و دختربچـه 

هفـت سـاله بـا حـدود ۹۰درصـد سـوختگی بـه همراه مـادرش که 

دچار سـوختگی های سـطحی شـده بود، از سـوی تکنیسین های 

۱۱۵اورژانس ۱۱۵اورژانس ۱۱۵ به بیمارسـتان منتقل شـدند.

معـاون عملیـات آتش نشـانی مشـهد بیـان کـرد: بـا بررسـی های 

بیشـتر آتش نشـانان در کانون حریق و کشـف مایعات  اشـتعال زا 

از محـل حریـق، بـه دسـتور مقـام قضایی تحقیقات بیشـتر درباره 

علـت دقیـق  وقـوع ایـن آتش سـوزی مرگ بـار از سـوی پلیـس آغاز 

شده است.

۴شنبه
۱۴۰۱ بهمــن  ۱۹
۱۷ رجـــب ۱۴۴۴
شـــــماره ۳۸۷۸
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لیلا کوچک زاده

   در ۲۷۰روز گذشته،

ــار،گزارش ۱۵۵هــزار و ۲۲۰ب

تلفن پایگاه آتش نشانی 

مشهد را مزاحمان به 

صدا درآوردند و با پیام هایی مثل «درآتش 

عشق می سوزم، خاموشم کنید»، فوت کردن 

و ... وقت آتش نشانان مشهدی را تلف 

کرده اند. البته اگر این عدد را با تعداد 

تماس های اشتباهی به سامانه ۱۲۵، مثل 

«الو ۱۱۰، الو اتفاقات آب و ...» جمع بزنیم،

به عددی بزرگ و عجیب می  رسیم که ناشی 

از رفتارهایی است که نیاز به آسیب شناسی 

از سوی روان شناسان و جامعه شناسان دارد.

رفتارهایی که بی گمان کشنده و تلف کننده 

ثانیه های طلایی امدادرسانی است و 

می تواند نجات جان انسانی را هدف بگیرد.

 آتشپاد مهدی رضایی، معاون عملیات 

ــاره عملیات های  آتش نشانی به ما درب

آتش نشانی، انواع تماس ها و نیز مزاحمت ها 

می گوید. مزاحمت هایی که برای بعضی از 

آن ها دادخواست  تنظیم شده و به محاکم 

قضایی هم ارسال شده است.  

تماس های عملیاتی؛ فقط ۵درصد

 تنها پــنــج درصــد از تمــاس هــایــی که 

شهروندان مشهدی در ۲۷۰روز گذشته 

با سامانه ۱۲۵ داشــتــه انــد، منجر به 

عملیات امداد و نجات شده است. آن طور 

که آتشپاد مهدی رضایی می گوید، تعداد 

کل تماس های ثبت شده در سامانه آن ها 

در ۹ماه گذشته، نزدیک به ۵۰۰هزار مورد 

بوده است که به صورت میانگین روزانه هزار 

و ۷۰۰تماس می شود. اما از این تعداد 

۲۴هزار و ۷۳۲مورد، تماس هایی  تماس،

برای درخواست امداد و نجات بوده و باقی 

تماس ها یا مزاحمت بوده است یا اشتباهی 

یا برای مشاوره!

نی مشهد  آتش نشا ت  عملیا ن  و مــعــا

درباره تماس های عملیاتی می گوید: به 

طور معمول این تماس ها در سه زمینه 

درخواست امداد برای آتش سوزی، خدمات 

ایمنی برای نشت سوخت و دفع مزاحمت 

حشرات و امداد و نجات برای رهایی از 

آسانسور بوده است. عملیات هایی که 

وظیفه اصلی آتش نشانان است و یک ثانیه 

تأخیر هم در انجام امدادرسانی می تواند 

جان یک پدر، مادر یا فرزندی را از بین ببرد.

در این بین اما دیگر تماس ها را باید کشنده 

ثانیه های طلایی امدادرسانی دانست.

تماس های مزاحم؛ ۳۴درصد

امـــا کــشــنــدگــان ثــانــیــه هــای طلایی 

امدادرسانی با مدل های مختلفی برای 

آتش نشانان مشهدی مزاحمت ایجاد 

می کنند. آتشپاد رضایی از شهروندی 

می گوید که در سه روز، صدها بار با 

۱۲۵ مشهد تمــاس گرفته یا  نه  ما سا

خانم پرستاری که تماس می گیرد و با 

اعلام حریق در آدرسی،  هشت خودرو 

از چهار ایستگاه آتش نشانی را به خانه 

فردی می کشاند که با او اختلاف داشته.

درحالی که خبری از آتش سوزی نبوده 

است. معاون عملیات آتش نشانی مشهد 

می گوید که پرونده خانم پرستار منجر 

به محکومیت برای او شده است. برای 

باقی مزاحمت های جدی  نیز دادخواست 

تنظیم خواهد شد و  پرونده ها به محاکم 

قضایی ارسال می شود.

البته این ها چند پرونده گل درشت  از 

مزاحمان آتش نشانی در ۹ماهه اول 

امسال هستند. درحالی که تماس های 

ــزار و ۲۲۰بــار، مزاحم با عــدد ۱۵۵هـ

۳۴درصد از تماس های سامانه ۱۲۵ را 

به خود اختصاص داده است. آتشپاد 

رضایی در این باره می گوید: مزاحمت ها 

با انگیزه های متفاوتی است. برخی از این 

افراد به بیماری های روحی و روانی مبتلا 

هستند. مثلا پسر نوجوانی تماس های 

بسیاری با آتش نشانی داشت و حرف های 

نامربوط می زد و قطع می کرد. پیگیری 

کردیم متوجه شدیم اختلال روانی دارد.

بعضی ها زنگ می زنند و توی گوشی فوت 

می کنند. یا بچه مدرسه ای تماس گرفته و 

فحش می داده است. خانم خانه دار بوده 

که زنگ زده و گفته است با بچه ام صحبت 

کنید تا بروم نانوایی و برگردم. یکی هم 

می گوید که در آتش  عشق می سوزم، بیایید 

و خاموشم کنید!

به گفته این مقام مسئول، آتش نشانی بنا به 

وظیفه ذاتی اش، تمام تماس ها را بر مبنای 

واقعی قرار می دهد گرچه که در برخی 

تماس ها، صحت سنجی نیز انجام می شود

اما تماس های مزاحم قطعا با کشاندن 

خودروها از ایستگاه عملیاتی به بیرون،

در کارشان خلل ایجاد می کند. چون 

ایستگاه، تخلیه می شود و اگر اطفایی 

در آن محدوده اتفاق بیفتد برای رسیدن 

نیروهای آتش نشانی به حریق واقعی زمان 

بیشتری نیاز است.

تماس های اشتباهی؛ بالاترین درصد

در کنـار تماس هـای مزاحـم، تماس هـای 

اشـتباهی بـا ۴۳درصـد فراوانـی، شـامل 

پیام هایـی اسـت کـه افـراد قصـد تمـاس 

بـا سـازمان دیگـری را داشـته امـا ۱۲۵ را 

شماره گیری کرده اند. مثلا قصد تماس با 

اورژانس یا اتفاقات آب و برق را داشته اند 

یـا می خواهنـد کـدی را وارد کننـد و زدن 

سـتاره و هشـتگ را فرامـوش می کننـد و 

شـماره آتش نشـانی را می گیرنـد. آن طـور 

کـه آتشـپاد رضایـی می گویـد، ایـن نـوع 

تماس هـا  بـا عـدد ۱۶هـزار و ۵۴۹مـورد،

بالاتریـن درصـد تمـاس بـه آتش نشـانی 

مشـهد را شـامل می شـود. تماس هایـی 

کـه بـه گفتـه رضایـی بـاز هـم به نوعـی 

مزاحمـت محسـوب می شـود و می توانـد 

کشـنده ثانیه هـای طلایـی رسـیدن برای 

نجـات جـان شـهروندان دیگـر باشـد.

نی مشهد  آتش نشا ت  ون عملیا مــعــا

در این باره می گوید: در همین دی ماه،

تماس های اشتباهی زیادی داشتیم که 

برای قطعی گاز منازلشان با ما تماس 

گرفته بودند.

رضایی به تماس هایی برای گرفتن مشاوره 

و کسب اطلاعات نیز اشاره می کند که 

با  عدد ۲۷هزار و ۷۶مورد، شش درصد 

فراوانی دارد. نمونه اش افرادی هستند که 

با سامانه ۱۲۵، تماس و درباره راهکارهای 

نشتی گاز و آب منزلشان یا سردشدن 

لوله های بخاری  شان مشاوره می گیرند.

 آن طـور کـه آتشـپاد رضایـی می گویـد این 

تماس ها، جزو مزاحمت ها قرار نمی گیرد 

اما در هرصورت وقت آتش نشانان را برای 

رسـیدن بـه یـک عملیـات جـدی، خواهـد 

گرفت.

۷۷درصد تماس  ها با آتش  نشانی مشهد مزاحم و اشتباهی است!

قاتلان ثانیه  کش 
گزارشی درباره مزاحمت  هایی که ز مان های طلایی امدادرسانی را تلف می  کنند
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

ابوعطا| بارها این منازل پلمب 

روی خط 
پلیس

و تعدادی از خرده فروشان 

موادمخدر هم دستگیر شده 

بودند اما با خروج پلیس از 

منطقه دوبــاره فعالیت شوم این خانه ها از 

سرگرفته شده و اتفاقات بی شرمانه در برخی 

ــاره به راه افتاده بود، از مناطق شهر دوب

موضوعی که شکایت های زیادی در پی داشت.

پلیس مشهد این بار کاری کرد تا درس عبرتی 

ــرای مالکان دیگر ساختمان های  شــود ب

مشکوک شهر و یازده لانه فساد را در مناطق 

مختلف مشهد به زیر بولدوزر برد و برای همیشه 

پرونده این لانه های فساد را بست.

فرمانده انتظامی مشهد در این  باره به خبرنگار 

ما گفت: تحقیقات میدانی مأموران پلیس 

مبارزه با مواد مخدر مشهد نشان  داد این 

منازل به دفعات متعدد با دستور مقام  قضائی 

به جرم توزیع مواد مخدر پلمب شده است اما 

سوداگران مرگ گستاخانه مجددا در همین 

محل اعمال شوم خود را ادامه داده اند.

سرهنگ احمد نگهبان ادامه داد: پس از 

مطالعات میدانی پلیس و تهیه گزارش کاملی 

از اقدامات انجام شده با دستور مقام قضائی 

یازده منزل مسکونی در شهرک صابر، شهرک 

رجائی، شهرک باهنر، شهرک مهرگان، جاده 

سیمان و منطقه اسماعیل آباد با همکاری 

تیم های از کلانتری های محل و شهرداری 

مشهد به صورت کامل قلع و قمع شد.

وی افزود: در این باره بیش از دویست گرم انواع 

مواد مخدر صنعتی در بسته های آماده  فروش و 

تعداد  زیادی آلات و ادوات استعمال مواد مخدر 

کشف شد. همچنین چهارده خرده فروش 

دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی 

برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

گفتنی است که این اقدام قاطع و برخورد سخت 

با قاچاقچیان موادمخدر، رضایت اهالی محل 

را به همراه داشت تا جایی که کسبه محله های 

پاک سازی شده طی تماس تلفنی با سامانه 

۱۹۷و نصب بنر بر سر در مقر های انتظامی از 

برخورد قاطعانه پلیس تشکر کردند.

تخریب
۱۱لانه  فساد
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